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خردادماه در نقطه صفر مرزی و در کناره رود ارس، 

رویدادی فرهنگی-هنری به اجرا درآمد. مرحله 

ملی و اختتامیه »دومین جشنواره قصه گویی نهاد 

کتابخانه های عمومی کشور« به میزبانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان 

آذربایجان شرقی و با مشارکت منطقه آزاد ارس برگزار شد. 

جشنواره ای که در آن کتابداران کتابخانه های عمومی برای تعریف هنرمندانه تر 

قصه به رقابت می پردازند. نخســـتین دوره این جشنواره آذرماه 1397 آغاز شد و 

یک چهارم کتابداران در آن شـــرکت کردند. همه گیری کرونا و تعطیلی خدمات 

حضوری کتابخانه ها و جشـــنواره ها، نظم برگزاری این دوســـالانه را برهم زد اما 

کتابداران از این فترت برای گذراندن دوره های آموزشی و حضوری قوی تر استفاده 

کردند. به گواه داوران، مخاطبان و شاهدان از خرداد 139۸ در ساری تا خرداد 

1۴۰۲ در جلفا، فاصله بیش از دو زمان و مکان است.

در دومین دوره بیش از ۵ هزار نفر در این لیگ کشـــوری، از مرحله اســـتانی تا 

منطقه ای به رقابت پرداختند تا 9۶ اثر، شامل ۴۸ اثر در بخش قصه گویی دیجیتال 

و ۴۸ اثر در بخش قصه گویی صحنه ای، برای کسب مقام برتر تلاش کنند. 

اما این استقبال و آن استعداد، ثمره صرف این جشنواره و مدت برگزاری آن نیست 

بلکه این رود از سرچشمه هایی جاری شده است. نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 

به عنوان متولی مدیریت کتابخانه های عمومی در ایران، از چند ســـال گذشته، 

با درک این واقعیت که »جامعه کتاب خوان« در گروی »کودکان کتاب دوســـت« 

خواهد بود، نگاهی راهبردی به این حوزه داشته و ماموریت ها و برنامه های خود 

را بر این مبنا تعریف کرده است. 

در گام نخســـت تمامی نقاط خدمت این بزرگ ترین شبکه فرهنگی کتاب محور، 

با بیش از 37۰۰ کتابخانه در سراسر کشور، به بخش کودک مجهز شد. جمعی 

از ۵ هزار کتابدار کتابخانه های عمومی، که بیشـــتر آنها کتابداری را آکادمیک 

آموخته انـــد، با گذرانـــدن دوره های تخصصی حالا »کتابدار کودک« هســـتند. 

برگزاری دوره های آموزش قصه گویی با تدریس اســـاتید بنام، تقویت کننده این 

فضا بود. راه اندازی 13 کتابخانه ویژه کودک و نوجوان، ساخت برنامه تلویزیونی، 

بـــا نقش آفرینی کتابدار عضو، و تولید کتاب بخـــش دیگری از این زنجیره با نام 

»هدهد ســـفید« اســـت. انتخاب این رویکرد و اقدامات متنوع، نتیجه خود را در 

سهم بیش از ۶۰ درصدی کودکان و نوجوانان از حدود 3 میلیون نفر عضو فعال 

کتابخانه های عمومی نشان داده است. 

نهاد در پی بازتعریف کتابخانه های عمومی، به عنوان مراکز فرهنگی اجتماعی، 

نسل جدید کتابخانه های عمومی را با ده ها خدمت، تجهیز و راه اندازی کرده است؛ 

مانند آنچه در کتابخانه شهید سپهبد قاسم سلیمانی در شهر سهند در اولین روز 

تابستان به بهره برداری رسید. بخش کودک، اتاق بازی، اتاق مادر و کودک، اتاق 

علم، ساخت کده و... برای کودکان و نوجوانان از یک سو، دسترسی به پایگاه های 

اطلاعاتی علمی، اتاق پژوهشـــگران، اتاق مطالعه اختصاصی، نشریات، کلاس 

آموزشی رایانه محور، گالری، سالن جلسات و آمفی تئاتر برای بزرگسالان از سوی 

دیگر، خدماتی است که حالا نه در پایتخت، نه در مرکز استان، بلکه در یک شهر 

جدید میزبان علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی است. 

»نهال امید« جشنواره قصه گویی، ریشه در توجه به عنصر تعیین کننده »کودک« و 

اعتماد به توانمندی و دغدغه »کتابدار« دارد. با تقویت اعتبارات نهاد برای توسعه 

و تجهیز کتابخانه های عمومی برای ارائه خدمات جدید و راه اندازی کتابخانه های 

سیار برای مناطق کمتربرخوردار و دشوارگذار و ارتقای وضعیت معیشتی کتابداران، 

می توانیم ضمن افزایش ظرفیت این شـــبکه گسترده، نوید آینده ای روشن برای 

کودکان این سرزمین را داشته باشیم. 

  یادداشت

رود »قصه گو�یی« جاری در  دشت »کتابخانه«
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فرهنگفرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

»میگفـــتبایدقصهراجوریتعریفکنیتا

بچههاکهالانتمرکزشـــانهمهجاهســـتو

فضایمجازیرابرایخودشـــانتمامزندگی

میدانندجذبقصهشـــوند.داستانوقصههمیشهجذاباست.«ساعت

8بهتبریزرســـیدیموازآنجابهسمتجلفاحرکتکردیم.بعدازرسیدنبه

منطقهآزادارسبیلبوردهایخیابانهانشانمیدادکهقراراستیکاتفاق

مهمفرهنگیدراینشهرمرزیبیفتد.

برایاختتامیهدومیندوســـالانهقصهگویینهالامیدبهمرزیترینشهر

درشمالشـــرقیکشوردعوتشدیم؛جشنوارهایکهخودشمهماستو

برگزاریاشدریکشهرصنعتیمهمترشمیکند.

زهراازایلامبهاینجشـــنوارهآمدهاســـتومیگوید:»اولینباربودکهدر

جشـــنوارههایقصهگوییشـــرکتکردموپسازمنتخبشدندرمرحله

منطقهایجشـــنوارهاحســـاسکردمتواناییادامهفعالیتدراینحوزهرا

دارم.قصهگوییهنراست.بهنظرمهمهنمیتواننداینکارراانجامبدهند،

البتهماازمادرانمانقصهشنیدهایموهمانراباآموزشهاییبهروزشدهبه

بچههامیگوییم.«

زهراکتابداراستوبهگفتهخودشقصهگوییلازمهکارکتابداریاست،او

میگوید:»قصهتوانانتقالفرهنگهارادارد.همینماکهدراینجشنواره

ازاســـتانهایمختلفحضورداریم،میتوانیمفرهنگخودمانراباهمبه

اشتراکبگذاریموازاینتجربیاتدرکارماناستفادهکنیم.«

روایتیازدومیندورهجشنوارهقصهگویی»نهالامید«

رو�ش امید

قصه خوب، نسل خوب 
صحبت های زهرا که تمام می شود نگاهم در لابی هتل می چرخد. تقریبا 

همه مشغول کارند، گعده های مختلف دارند با هم در مورد جشنواره ای 

صحبت می کنند که شاید قدمت برگزاری اش به دو دوره برسد اما توانسته 

است استعدادهای فراوانی را دور هم جمع کند. 

برای اینکه از جشـــنواره بیشتر بدانم به سراغ سرچ های اینترنتی می روم 

و به این نتایج می رســـم، دومین دوســـالانه قصه گویی با عنوان »نهال 

امید« با شـــعار »قصه خوب؛ نســـل خوب« و با هدف ترویج قصه گویی، 

شناســـایی و تشویق و بهره مندی از توانمندی های شبکه کتابخانه های 

عمومـــی، کتابـــداران و اعضـــا، در دو بخش قصه گویـــی صحنه ای و 

قصه گویـــی دیجیتـــال، از ۴ مردادماه 1۴۰1 فراخوان خود را منتشـــر 

کرد. در فراخوان دوســـالانه »نهال امید« ارج نهادن سنت قصه گویی و 

تلاش در جهت گســـترش خدمات جنبی کتابخانه ها برای ایجاد  انگیزه 

مطالعه، شناسایی اســـتعدادها، تشویق و بهره مندی از توانمندی های 

مختلف در کتابخانه های عمومی جهت اعتلای توسعه علمی و فرهنگی، 

ایجاد زمینه لازم برای ارتقای دانش نظری و تبادل تجربیات مفید و موثر 

میان کتابداران قصه گو، اســـتفاده از فعالیت های ادبی ادبیات روایی از 

جمله قصه، داســـتان و شـــعر در تعالی و مقاوم سازی فرهنگ مطالعه و 

درنهایت تولید و توســـعه محتوای منطبق بر ترویج فرهنگ بومی ملی و 

اســـلامی در کتابخانه های عمومی از اهداف برگزاری دومین دوره این 

دوسالانه عنوان شده است. 

هدهد با خبر خوش آمده است
ســـالن اختتامیه در حال پر شـــدن است و بچه ها با تشـــویق هایی که می کنند، 

می خواهند که مراســـم زودتر شـــروع شود و بالاخره با رسیدن وزیر ارشاد و دبیرکل 

نهاد کتابخانه ها مراســـم با اجرای گیتی خامنه آغاز می شـــود. همه مراسم جوری 

چیده شـــده اســـت که بچه ها اذیت نشوند و حوصله شان ســـر نرود. با آمدن بهرام 

شاه محمدلو بخش اول برنامه شروع می شود و جمعیت همزمان با هم آقای حکایتی 

معروف را می خوانند و او با آمدن به روی صحنه از هدهد می گوید که به عنوان نماد 

نهاد کتابخانه ها برای کودکان و نوجوانان نام گذاری شـــده است. عروسک هدهد 

رونمایی می شود و بچه ها بیشتر از همه ذوق می کنند. 

و در ادامه شعر نغمه مستشار نظامی خوانده شد که برای کتابخانه های هدهد سفید 

گفته شده بود و در بخشی از این شعر که مورد استقبال بچه ها قرار گرفت می شنویم:

»یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، تو کتابخونه ما، قصه گو نشسته بود 

آقای حکایتی، اسم قصه گوی ماست، شهر هدهد سفید، شهر خوب قصه هاست

شهر هدهد ســـفید، شهر دوستای کتاب، توی این شـــهر قشنگ، نیست سوالی 

بی جواب

هدهد از باغ خدا، باغ قرآن اومده، با یه قصه قشنگ، از سلیمان اومده

بهترین قصه ها رو، توی قرآن بخونید، دوست هدهد سفید، دوست خوبی بمونید

هدهد قصه ما، دوست خوب بچه هاست، عکس هدهد همه جا، تو کتابخونه ماست...«

9 روش داستان گویی در دنیا
محمدرضا سرشار یکی از داوران این دوره از جشنواره است؛ 

نویســـنده ای که او را با قصه ظهرهای جمعه می شناسیم. 

تصمیم گرفتم گفت وگویی با او داشته باشم تا در مورد قصه 

و داســـتان بگوید. سرشار شنیدن داستان را برای کودکان 

قدمی در راســـتای علاقه مندســـازی آنها به مطالعه عنوان 

می کند و می گوید: »برخی کودکان حوصله مطالعه نداشته 

اما علاقه مند به شنیدن هستند. برخی دیگر نیز ممکن است 

کتابخوان باشـــند اما علاقه مند به شنیدن قصه هم باشند. 

علاوه بـــر آن قصه برای کودکان در ســـنین پایین که توان 

خواندن ندارند، می تواند ابزاری جایگزین کتابخوانی باشد.«

او قـــدم اول برای علاقه مند ســـازی کودکان بـــه کتاب را 

داستان گویی می داند و می گوید: »داستان، درک مخاطب 

را بالا می برد، همه فوایدی که برای خواندن داســـتان برای 

کودکان مترتب اســـت برای شـــنیدن داســـتان هم صدق 

می کند. معمولا قدم اول برای علاقه مندســـازی کودکان، 

داستان گویی است.«

وقتی درحال صحبت هســـتیم بچه هایی که در جشـــنواره 

شـــرکت کردند، با آقای سرشار ســـلام و احوالپرسی و ابراز 

ارادت می کنند، سرشـــار صحبت هایش  در ادامه با اشاره 

بـــه مهم بودن قصه گویی برای کـــودکان می گوید: »اولین 

داستان گویان مادران هستند. پدربزرگ، مادربزرگ و دیگر 

بزرگ ترهای خانواده در همان ســـنین کودکی سنگ بنای 

این هنر را پیش کودکان نهادینه می سازند. شاید در جوامع 

کنونی، پدرهاومادرها به دلیل مشغله، دیگر به قصه گویی 

نمی کننـــد و در این بین، وظیفه ســـنگینی بر دوش دیگر 

نهادها خواهد بود. ارتباط کلامی و حســـی می تواند ایجاد 

روابـــط عمیق کند، قدرت بیان کودکان از طریق شـــنیدن 

تقویت می شـــود و آنها می توانند با این ابزار، تلفظ صحیح 

کلمات را یاد بگیرند.« 

این نویسنده به شـــیوه های سنتی در داستان گویی اشاره 

می کند و می گوید: »قصه گویی حتی با عالی ترین تکنیک ها 

نمی تواند جای شـــیوه های سنتی و طبیعی داستان گویی 

توســـط مادربزرگ ها و پدربزرگ هـــا را بگیرد. هم اکنون 9 

روش داســـتان گویی در دنیا مطرح اســـت ولی بسیاری از 

اینها از داســـتان گویی فاصله گرفتـــه و به بازیگری تبدیل 

شده اند؛ درحالی که این دو مقوله جدا از هم هستند. استفاده 

از عناصر ســـینما و نمایش در حد انـــدک می تواند در این 

حوزه کمک کننده باشـــد اما بهره گیری از آن به میزان زیاد، 

قصه گویی را از هدف اصلی خود دور می سازد و حس داستان 

را به کودک منتقل نمی سازد.«

قصه محبت و همدلی 
کنارم دختری با لباس محلی نشسته است و ذوق زیادی دارد. اسمش 

را می پرســـم و خودش را یاسمن معرفی می کند و می گوید از روستای 

دمشهر در شهرستان میناب، آمده است و می گوید اولین دوره ای است 

که در جشنواره قصه گویی نهال امید شرکت کرده  و بسیار خوشحال است 

که در این جشـــنواره حضور دارد. او از پدر و مادرش می گوید که هر دو 

قصه گو هستند و این هنر زیبا را از آنان آموخته است. 

سالن شلوغ است و سعی می کنیم بلند صحبت کنیم. می گوید: »حضورم 

در این جشنواره تاثیر عمیقی بر تجارب و یادگیری بیشتر درباره چگونگی 

قصه گفتن و رشـــد و پرورش تخیل و قدرت ذهنم داشـــت و جشنواره از 

سطح بالایی برخوردار بود که امیدوارم این توفیق را داشته باشم که در 

دوره های بعد شـــرکت کنم. تاثیر مثبت جشنواره قصه گویی بر کیفیت 

خدمات دهی ما کتابداران بسیار تاثیرگذار است، مهارت کتابداران در 

قصه گویی به طور قطع می تواند کودکان و نوجوانان بیشتری را به سمت 

کتابخانه هـــا جذب کند. کودکان هنگامی که از کتابداران قصه ای نو و 

جذاب بشنوند با عشق و علاقه بیشتری به سمت کتاب ها می شتابند، 

خود ســـعی بر قصه گو شـــدن دارند و به طور مستقیم از کتابداران الگو 

می پذیرند. قطعا برگزاری جشنواره های قصه گویی به  صورت سالانه یا 

فصلی با حضور مخاطبان کودک و نوجوان در دوره های آینده از رشـــد 

کیفی و فنی بیشـــتری بهره خواهد برد و تجربیات جدیدی به دســـت 

خواهد آمد. برگزاری جشنواره های فرهنگی، ادبی و هنری به خصوص 

قصه گویی، رویدادی مربوط به آداب ورســـوم کهن ما اســـت و جایگاه 

ویـــژه ای در خانواده ایرانیان دارد. ما تربیت یافته قصه های پدربزرگ ها 

و مادربزرگ ها هســـتیم و باید این رسم کهن را پاس داشته و با برگزاری 

جشنواره ها و نشست ها در هویت بخشی به کودکان و نوجوانان، تحکیم 

بنیان خانواده، رشـــد فضایـــل اخلاقی و پرورش قوای تخیل و رشـــد 

ویژگی های مثبت شخصیت کودکان نقش خود را ایفا کنیم.« 

از خاطره حضورش در این جشنواره می پرسم و می گوید: »در بخشی از 

قصه، دهل جادویی خالو قنبر به آب های خلیج فارس می افتد، کودکان 

حاضر در مراسم پس  از اتمام برنامه از مربیان خود خواسته بودند که آنها 

را به ســـاحل خلیج فارس ببرند تا دهل جادویی خالو قنبر را پیدا کنند. 

بنابراین اجرای قصه خوب می تواند تاثیر زیادی بر ذهن کودکان داشته 

باشد؛ باعث زیبایی خلق وخو  و آینده کودکان شود و در پیشرفت علمی 

و درسی آنان تاثیرگذار خواهد بود. قصه محبت و همدلی به همراه دارد 

و انسانیت را تا ابد در دل ها زنده نگه می دارد.«

پایم شکست اما برگزیده شدم
صحبت هایم با سرشـــار تمام می شود و قصه گوها را 

می بینـــم که کنار هم جمع شـــده اند تا در کنار هم 

درمورد جشنواره صحبت کنند. 

مریم مجدهادی، کتابدار گیلانی اســـت. او درحال 

تعریف خاطره شکســـتن پایـــش در دوره منطقه ای 

اســـت و می گوید: »در سطح منطقه ای جشنواره که 

به میزبانی اســـتان مازندران برگزار شد، خوشبختانه 

به عنوان یکی از برگزیدگان انتخاب شـــدم و در پایان 

مراسم هنگام برگشت به رشت مچ پایم آسیب دید و به 

مدت سه هفته در گچ بود که این به عنوان خاطره ای 

تلخ اما یادآور روزهای خوبی است.« 

همه شـــوخی می کردند و می گفتند پس ما حاضریم 

دست و پایمان بشـــکند اما برنده شویم. از او درباره 

چرایی شرکت در این جشنواره می پرسم و می گوید: 

»رویداد فرهنگی نهال امید فرصتی بسیار عالی برای 

کتابداران است تا بتوانند به صورت عملی آموخته های 

خود را به کار گرفته و خود را محک بزنند. تجربه اندوزی 

در جشنواره های قصه گویی مفید، ارزشمند و دارای 

اثرات و جنبه های پرباری در زندگی حرفه ای و شخصی 

است، وقتی آموزشی همراه با مصداق عملی و عینی 

باشـــد تاثیر گذاری بیشتری خواهد داشت، رقابت و 

رفاقت با قصه گوهای دیگر شهرها پیشرفت و کسب 

تجربه فراوانی برای من به ارمغان آورد.« 

او لازمـــه کتابـــداری مخصوصا در بخـــش کودک را 

دانستن روش های مختلف برای قصه گویی می داند و 

می گوید: »یکی از تاثیرات مثبت این جشنواره، کیفیت 

خدمات دهی کتابداران بـــه اعضای کتابخانه های 

عمومی اســـت، اگر کتابـــداران بپذیرند که اهداف 

نهاد کتابخانه ها در اشـــاعه اطلاعات به سوی گروه 

ســـنی کودک و نوجوان رفته اســـت، خود را ملزم به 

روزآمد ســـازی در این حوزه می کنند و از طرف دیگر 

یکی از مهم ترین روش های برقراری ارتباط با کودکان 

و آموزش غیرمســـتقیم آنان قصه گویی و قصه خوانی 

اســـت. به عقیده من قصه گویی ابزاری است که هر 

کتابداری باید خود را به آن مسلح کند. تداوم یافتن 

جشنواره قصه گویی توسط نهاد کتابخانه های عمومی 

کشـــور این پیام را دارد که نهاد خود را ملزم به ایفای 

نقش تربیتی برای کودکان، نوجوانان و علاقه مندان 

به حوزه مهم قصه و کتاب کودک می داند و در جهت 

رفع نواقص دوره های پیشین است.« 

دوست بچه ها
زمانی وقتی صحبت از کتابخانه می شـــد، در ذهن همه یک میز و صندلی شکل 

می گرفت و یک مخزن تاریک، اما حالا شـــرایط فرق کرده است و کتابخانه ها به 

قول سازندگان و برنامه ریزان آن به یک پایگاه فرهنگی اجتماعی تبدیل شده اند، 

اولویت اصلی با بچه ها است و در استان های مختلف کتابخانه ها مرکز فعالیت های 

فرهنگی و اجتماعی هســـتند. شـــور و هیجان بچه ها در مراسم اختتامیه بسیار 

بالا است و البته گاهی هم از سخنرانی های زیاد حوصله شان سر می رود. برنامه 

تقریبا به پایان رســـیده و تصمیم می گیرم گپ و گفتی هم با بچه ها داشته باشم. 

در حال رفتن به بالای ســـن هستند تا با عروسک هدهد عکس بگیرند، در همان 

حال از قصه گویی و فعالیت هایشـــان در کتابخانه ها می پرســـم. با شوق و علاقه 

جـــواب می دهند و می گویند که در کتابخانه شهرشـــان، تقریبا هر روز برنامه ای 

فرهنگی  دارند که کمک شـــان می کند کتاب را بیشـــتر دوســـت داشته باشند و 

بیشتر کتاب بخوانند. 

یک نفرشـــان می خواهد  تا وقتی بالا هســـتند عکسی با عروسک هدهد بگیرم و 

آن را منتشـــر کنم. می خندم و عکس را می گیرم و دور هم روی ســـن کنار هدهد 

می ایستند و شروع به خواندن می کنند:

»هدهد قصه ما، دوســـت خوب بچه هاســـت، عکس هدهد همه  جا، تو کتابخونه 

ماست...«

 محمدمهدی زرافشان
فعال فرهنگی

 غزل مرادیان 
خبرنگار


